
مصفي كمال پورتراب را بايد آموزگار يا بهتر بگوييم "بزرگ آموزگار" عرصه موسيقي 
شاگرداني  پرورش  وقف  را  خود  زندگي  كه  است  كساني  معدود  از  يكي  او  دانست. 
بسيار كرده است. نام بسياري از آنها برايتان آشناست. علي رهبري، لريس چكناوريان، 
... از نمونه هاي چنين شاگرداني هستند.  بيژن و پشنگ كامكار، شهرداد روحاني و 
استاداني است كه  از معدود  باز هم  او  نيست.  آموزگار ساده موسيقي  پورتراب يك 
نواختن  در  شاگردانش  قدرت  و  توانايي  به  نسبت  را  خود  آموزش  روش  است  قادر 
به  پيانو  نواختن  چگونه  در  جالبي  بسيار  روش   به ويژه  او  كند.  تنظيم  فراگرفتن  و 
شاگردانش خلق كرده است كه مي تواند نسبت به ويژگي هاي هر شاگرد، موجب ظهور 

و تجلي استعدادهاي آنها شود. 
اكنون استاد پورتراب را در سن 86 سالگي كماكان با شوق جواني شيفته ي يافتن 
و آموختن مي بينيم. اگر با او روبه رو شويد، او را با چهره ي مردي 50 ساله كه بسيار 
فعال است ملاحظه خواهيد كرد. به نظر مي رسد كه شوق پورتراب به آموختن با سن 
او رابطه ي معكوس داشته است. او در سن 46 سالگي براي كسب دكتراي موسيقي در 
رشته ي موسيقي شناسي عازم پاريس شد و در بازگشت جدي تر از گذشته به تربيت 

شاگردانش پرداخت.
در  توانست  و  برآمد  مشروطه  از  كه  نسلي  است.  كار  و  نظم  نسل  از  پورتراب 

زمينه هاي مختلف هنر و علم پايه گذار نظام هاي جديد در ايران شود و شايد پورتراب 
از آخرين بازمانده هاي زنده و فعال اين نسل باشد. او هنوز هم زياد كار مي كند. هر جا 
كه همايشي، كنسرتي، سميناري يا نمايشگاهي به ويژه در عرصه ي موسيقي برپا شود، 

استاد پورتراب نيز حضور دارد. 
قدرت  با  فرد  او  از  موسيقي  هنر  در  فعال  بسترهاي  ايجاد  در  او  مساعي 
را  او  موسيقي  به  پورتراب  عشق  است.  ساخته  عرصه  اين  در  والا  بسيار  حضور 
نيز  فرزند  داشتن  از  حتي  زندگي  مزيت هاي  از  بسياري  از  را  خود  تا  واداشت 
محروم سازد. همين امساك ها از پورتراب يك نظريه پرداز برجسته هنر موسيقي 

است. ساخته 
علي رغم كوشش هاي پورتراب در زمينه ي آموزش موسيقي او در مينه ي خلق آثار 
موسيقي نيز كارنامه ي جالبي دارد. يكي از آثار ماندگارش اثري است به نام "كاپريس 

ايراني " كه به صورت سي.دي به علاقه مندان عرضه شده است. 
با استاد در خانه ي شخصي اش ملاقاتي داشتيم. آنچه در خانه او به چشم مي آمد 
از  انبوهي  با  پيانو  يك  داشت.  دادن  آموزش  و  آموختن  به  او  مداوم  توجه  از  نشان 
كتاب ها همراه با لوح هاي تقدير كه حاصل عمر پربارش است. متن زير حاصل گفتگو 

با اين بزرگ آموزگار عرصه ي موسيقي است.

استاد پورتراب، بزرگ آموزگار عرصه  موسیقي

نــــت هاي
مــــاندگار
ایـــــران

عسل فاطمي

زندگي نامه
استاد مصطفی کمال پورتراب متولد 1303 پس 
از آموختن مقدمات موسيقـی درسال1318 وارد 

دوره شش ساله متوسطه هنرستان عالی موسيقی 
شد و با تحصيل نزدياروسلاوبيزا ) فاگوت ( حشمت 

سنجری و عطاا... خادم ميثاق ) ويولن ( روبيک 
گريگوريان ) آواز گروهی ( روح ا...خالقی) تئوری 
موسيقی ايرانی ( موسی معروفی ) تـار ( فريدون 

فرزانه و پاتما گريان ) سرايش ( و ...در سال 1324 
با رتبه نخست ديپلم هنرستان را دريافت نمود. در 

آن زمان در سه ساله پايانی متوسطه يابايد به ادامه 
رشته ساز می پرداختند يا رشته موسيقی علمی .                                                                   

پورتراب رشته موسيقی علمی را برگزيد تا بتواند 
در دوره عالی هنرستان در رشته آهنگسازی ادامه 

تحصيل دهد ولی سپس مشخص شد هنرستان 
فاقد دوره عالی است. از آن پس پورتراب مدتی 
بطور خصوصی تحت تعليم  پرويز محمود قرار 
گرفت وبعنوان نوازنده فاگوت ، ويولن ، ويولن 
آلتوو غيره  در ارکستر هنرجويان هنرستان و 

ارکستر سمفونيک تهران به رهبری پرويز محمود 
و بعدها روبيک گريگوريان فعال بود . در سال 

1330 دوره عالی آهنگسازی در هنرستان تشکيل 
شد. پورتراب نيز در همان سال وارد اين دوره 

شد و در سال 1339 با رتبه نخست تحصيلات 
خود را به پايان رساند . استادان اين دوره حسين 
ناصحی ) هماهنگی ( هايمو تويبر ) کنترپوآن ( 
فوگ ) ساز شناسی ( ايمانوئل مليک اصلانيان 

)پيانو ( مهدی برکشلی ) تجزيه و تحليل موسيقی 
باستانی ( فؤاد روحانی ) فرم موسيقی وزيبائی 

شناسی ( و غيره بودند. وی از حدود سال 340 
سرپرستی يکی ازارکسترهای وزارت فرهنگ و 
هنررا برای ساخت آهنگ ، رهبری آن واجرای 

برنامه درتلويزيون عهده دارشدودرزمينه رهبری 
ارکسترمدتی با حشمت سنجری کار کرد .                                                                                                                              

پورتراب در سال 1346 به منظور تحقيقاتی 
در زمينه موسيقی با استفاده از بورس 

راهی فرانسه شد پس از چند ماه به ايران 
بازگشت و حدود چهار سال از تجربيات 

کريستين داويد در آهنگسازی استفاده کرد .                                                                                                                              
پورتراب از سال 1324 تدريس را آغاز نمود وی از 
سال 1350تا 1352 مديرهنرستان موسيقی بود . 
پس از انقلاب به تدريس هارمونی ، کنترپوآن و... 

در کلاس خصوصی خود و بعدها در دانشگاه هنر و 
دانشگاه آزاد پرداخت . از آثار او :

کاپريس ايرانی
) در همايون و چهارگاه برای ارکستر زهی (

 سه قطعه ترای گروه کر آکـاتلا روی رباعيات 
خيام

 برای پيانو : نکتولن، سونات، رقص پريان و ...
 مارش انقلاب ، موؤمان سمفونيک ، باله هفت 

پيکر در 9 بخش  

چهره هاي ماندگار
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n استاد، همه شما را فردي فعال و پركار مي شناسند؛ با اين حال براي 
اينكه خوانندگان با عرصه هاي فعاليت شما در حال حاضر آشنا شوند، از 

فعاليت هاي فعلي تان برايمان بگوييد؟
از سال 59 با مرتبه ي دو استادي دانشگاه بازنشسته شدم. اما هنوز در دانشگاه 
هنر به تدريس اشتغال دارم. عضو شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي نيز هستم. 
همچنين از اعضاي شوراي واژه گزيني موسيقي در آن فرهنگستان، به علاوه عضو 
كارهاي  مشغول  همينطور  و  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  راهبردي  شوراي  موسيقي 

تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه موسيقي هستم. 
به  آموزش  كنار  در  هميشه  كه  اساتيدي هستيد  دسته  آن  از  n شما 
مي فرماييد  كه  تحقيقي  زمينه ي  در  است  ممكن  داده ايد.  اهميت  پرورش 

بيشتر توضيح دهيد؟
عنوان يكي از ابداعاتم فلسفه ي هارمني است كه قصد دارم رهنمودهاي آن را 
پس از تدوين در قالب كتاب درآورم كه البته خيلي طول خواهد كشيد. موضوع آن 
اين است كه چرا و چگونه هارمني در كشورهاي اروپايي ايجاد شد و اصولا فلسفه ي 
هارمني چيست؟ چون اعتقاد دارم كه هارمني مانند دستورالعمل درست كردن غذا 
است. هر كس اگر عينا از روي كتاب آشپزي عمل كند غذاي مناسبي خواهد پخت 
اما اينكه چرا اين مواد گوناگون را به اين مقدار با هم مخلوط مي كنيم كسي نمي داند. 
به اين ترتيب من نيز به صورت تشريحي نقش هر صدا را در هارمني پيدا كرده ام. 
ديگر  برخي  و  جاذب  نقش  برخي  موسيقايي  صداهاي  ميان  در  كه  شده ام  متوجه 
نقش مجذوب دارند. بنابراين به فلسفه ي آنها دست يافته ام. از اين راه مي خواهم وارد 
هارمني موسيقي ايراني شوم. زيرا اعتقاد دارم كه در هارمني به كار رفته در موسيقي 
قواعد موسيقي كلاسيك  و  قوانين  از  زيرا فقط  اشتباهاتي وجود دارد  امروزه  ايراني 
غربي در موسيقي ايراني استفاده مي كنند. در حالي كه موسيقي ايراني روال ديگري 
دارد و هارمني ديگري مي خواهد. شروع و پايان و روند و روال پستي و بلندي آن و 
با موسيقي غربي تفاوت دارد. به همين  همچنين "سلسله مراتب" ميان درجات آن 
دليل مي خواهم از اين راه شيوه صحيح چند صدايي كردن موسيقي ايراني را پيدا 
كنم. از اين نوع تحقيقات در گذشته نيز داشته ام كه حتي يكي از آنها به نام كوآنتم 

در ريتم هاي موسيقايي به تاييد بزرگان موسيقي فرانسه رسيد.
n رابطه ميان هارمني و كوآنتم به نظر پيچيده مي ايد. اگر ممكن است 
اين رابطه را بيشتر بشكافيد. چگونه مي توان ميان هارمني و كوآنتم رابطه 

برقرار كرد؟ 
در سال 1347 نتيجه ي يكي از ابداعاتم در مورد ضرب آهنگ )Rhythm( در 
دانشكده  در  بودم،  تدريس كرده  در كلاس هاي خود  قبل  را كه 10 سال  موسيقي 
علوم پاريس عرضه كردم كه به تاييد مقامات آن دانشگاه رسيد. نام اين ابداع را - 
چون در آن، زمان صداهاي موسيقي به اجزاء بسيار كوچك تقسيم مي شود- "كوآنتي 
فيكاسُين" )Quantification( ناميدند و آن را از واژه ي كوآنتم )Quantum( كه 
كه  بود  قرار  اين  از  قضيه  كردند.  اخذ  مي رود،  شمار  به  انرژي  در  ذره   كوچكترين 
بيشتر نوازنده هاي بزرگ پيانو در جهان برخي از قالب هاي ضرب آهنگ موسيقايي 
آهنگسازان بزرگ جهان را بدون آنكه بدانند، اشتباه اجرا مي كردند و اين ابداع باعث 
شد كه با رهنمودهاي اين روش و فرمول هاي ضرب آهنگي آن آشنا شده و اين نقيصه 
را رفع كنند چون اين امر از لحاظ حسي برايشان قابل درك نبود، ابداع مرا با دستگاه 
استفاده ي  مورد  آن هنگام  از  و  تاييد  مورد  فرمول ها  اين  و  اندازه گرفتند  سناگراف 
بسياري از نوازنده ها قرار گرفت و مقاله اي نيز در اين باره نوشته ام كه در فصل نامه ي 

هنر به چاپ رسيده است. در زمينه ي تعليم سلفژ )Solfege( هم توانستم درآنجا 
توانايي هاي ابداعي خود را به آنها بياموزم. فرانسوي ها به خاطر اين ابداعات مرا با خرج 
تكميلي  آهنگسازي  دهندگان  تعليم  بزرگترين  از  كه  بولانژه«  »ناديا  استاد  به  خود 
در جهان بود، معرفي كردند تا به مدت دو سال به تكميل معلومات آهنگسازي خود 
بپردازم. سپس آنها از من در خواست كردند در كشورشان مانده و به تدريس رشته 
تخصصي خود بپردازم. اما من به علت علاقه به كشورم در سال 49 به ايران بازگشتم 
و در هنرستان  هاي عالي موسيقي و هنرستان  عالي موسيقي ملي به مانند گذشته 

مشغول تدريس شدم.
معدود  از  مين باشيان  غلامحسين  موسيقي؛  عالي  هنرستان  گفتيد   n
اساتيدي بود كه به عنوان رييس اين هنرستان موسيقي را به صورت علمي 
در ايران رواج داد. چگونه هنرستان آن زمان مزين به موسيقي علمي شد؟ 
 در آن سالها موسيقي داناني كه با روش هاي علمي و عملي هر دو با هم آشنايي 
داشته باشند، در ايران بسيار انگشت شمار بودند. وضع هنرستان عالي موسيقي در آن 
زمان به گونه اي بود كه من ناچار بودم اصطلاحات موسيقايي را با استفاده از زبان هاي 
مختلف ياد بگيرم. چون در آن زمان اساتيد موسيقي ما همه خارجي بودند و هنرجويان 
هنرستان به ناچار اصطلاحات موسيقايي را به زبان هاي خارجي ياد مي گرفتند. اين امر 
باعث شد كه مجبور شويم در كنار موسيقي با زبان هاي فرانسوي، آلماني و ايتاليايي 
آشنا شويم تا اينكه در شهريور 1320 با ورود متفقين به كشور ايران، اساتيد خارجي 
ايراني دادند. به همين علت  به كشورهاي خود بازگشتند و جاي خود را به اساتيد 
تعليم موسيقي ايراني نيز به موسيقي كلاسيك اضافه شد و من چون هم ساز آموختم 
و هم در رشته ي موسيقي علمي نام نويسي كرده بودم تا بتوانم پس از پايان تحصيلات 
بيشتر شد. دانستن  وارد شوم، اطلاعاتم در موسيقي  متوسطه در رشته آهنگسازي 
اين امر لازم است چراكه پايه  و اساس موسيقي ايراني از راه سينه به سينه يا روش 
ايراني ما به همان روش تعليم داده  انجام مي گرفته است و اكثر نوازندگان  شفاهي 
مي شوند و حتي نت خواني و ساير دروس موسيقايي را به درستي نمي دانند. از زمان 
تاسيس هنرستان عالي موسيقي، هنرجويان با تعليم گرفتن تمامي دروس موبوط به 
موسيقي علمي سطح دانش خود را ارتقا دادند ولي چون قديمي ترها كار را به صورت 
ايراني اصلا وجود  حرفه اي انجام ندادند و نت نويسي بين المللي در موسيقي اصيل 
نداشت، در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه با دعوت از چند موسيقي دان خارجي آنها 
وارد ايران شدند و موسيقي علمي نيز پايه گذاري شد. هرچند مخالفت هايي را نيز با 
خود به همراه آورد. زيرا عده اي بر اين عقيده بودند كه نت نويسي، كيفيت موسيقي 

ايراني را خراب مي كند. 
n اگر مايل باشيد كمي از گذشته  ي خود بگوييد؛ چگونه به موسيقي 
وارد عرصه ي موسيقي  به طور جدي  زماني  از چه  پيدا كرديد؟  وابستگي 
شديد و آن را به عنوان رشته ي مورد علاقه ي زندگي خود انتخاب كرديد؟ 

آيا نشانه هاي ارثي نيز در اين زمينه وجود داشت؟
خير، فقط اينكه پدرم كم و بيش تار مي نواخت. اما شايد نتوان گفت من موسيقي 
را از طريق خانوادگي به ارث برده ام. يكي از روزها براي اولين بار پدرم برايم ني لبكي 
خريد. من بعد فلوت را جايگزين آن كردم و با نواختن چندين آهنگ مورد تشويق 
سازمان پيش آهنگي قرار گرفتم. در سال 1318 يكي از همسايگان مرا تشويق كرد 
در هنرستان عالي موسيقي به تحصيل موسيقي علمي بپردازم. خوشبختانه در آن 
سال وارد اين هنرستان شدم و در سال 1324 تحصيلات متوسطه را به پايان رساند 

و به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمدم.

u اركستر كوچك با نامداران بزرگ
استاد پور تراب در حال آكاردئون زدن در 

كنار  استاد مارتيك، هوشنگ سنجري و زنده 
ياد جواد عامري در اركستر چهار نفره
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به  من  نداشت،  وجود  هنرستان  در  آهنگسازي  عالي  دوره  زمان  درآن  چون 
طور خصوصي به تحصيلات خود ادامه دادم تا اينكه در سال 1330 دوره ي عالي 
آهنگ سازي در هنرستان عالي موسيقي تاسيس شد و پس از ورود به اين دوره در 
سال 1339 با رتبه ي نخست اين دوره را به پايان رساندم. هنگام ورود متفقين 17 
ساله بودم كه پدرم را از دست دادم و مسووليت خانواده كه شامل مادر و خواهر و 
دو برادر كوچكم مي شد بر دوش من افتاد. اكنون همان خواهر من كه در آن زمان 
دو سال بيشتر نداشت در فرانسه يكي از استادان بزرگ پيانو است، به طوري كه 
مدرسان كنسرواتورهاي آنجا از او روش تدريس ياد مي گيرند. يكي از برادرانم نيز 
در اتريش ويلون سليست ارزشمندي است و برادر     ديگرم كه در ايران اقامت دارد، 
نوازنده و مدرس ويلن و مشغول تدريس اين ساز است. شايد بتوان گفت اين ژن 
در خانواده ي ما وجود داشته است، ولي آنچه كه به نظرم مهم تر بوده، پشكار باعث 
موفقيت ما شده است. حتي من به همسر خود نيز موسيقي را آموزش داده و از او 

يك مدرس حرفه اي ساختم كه متاسفانه 7 سال پيش او را نيز از دست دادم.
n روحشان قرين رحمت باشد، استاد اين روزها در مورد موسيقي ايراني 
و جايگاه آن در محافل مختلف بحث هاي زيادي مي شود. برخي موسيقي را 
هنري خودجوش و برخي ديگر هنري كه نياز به آموزش فراوان دارد تعريف 

مي كنند. نظرتان در اين خصوص چيست؟
"موسيقي هنري" علمي است كه مانند زبان ادبي مردم عامي نمي توانند جمله 
بندي هاي آن يا درست و نادرست بودن آن را تشخيص دهند. با اينكه موسيقي غذاي 
روح است و مردم از كودكي به آن نياز دارند. آن موسيقي كه به خاطر سودجويي به 
وجود نمي آيد، موسيقي واقعي است كه اذهان را منحرف نمي كند. موسيقي متعالي 
و آسماني مانند شعر حافظ است كه هر كسي ظرافت ها و مفاهيم عميق آن را درك 
نمي كند. متاسفانه بيشتر جوانان كه ميل دارند يك شبه ره صد ساله را بپيمايند، 
گروه هايي تشكيل مي دهند و ذهن مردم را با موسيقي بي ارزش خود فاسد مي كنند.
همانگونه كه غذاي فاسد انسان را مسموم مي كند. البته موسيقي انواع مختلف دارد و 
هر يك از طبقات اجتماعي نوعي از آن را مي پسندند. ولي اين امر نبايد باعث شود كه 
هر موسيقي مبتذلي كه همراه با كلمات مستهجن و حركات غير اخلاقي اجرا مي شود، 

موسيقي ناميده شود.
خوشبختانه مي توان گفت موسيقي و موسيقي دانان ايراني كه در هنرستان هاي 
عالي موسيقي تحصيل كرده اند در دنيا بسيار مطرح هستند. نمونه اش شهرداد روحاني 
است كه در هنركده ي موسيقي ملي از شاگردان من و ساير اساتيدي مانند ابراهيم 
روحي فر بوده و يا يكي ديگر از شاگردانم علي رهبري كه از ميان 50 نفر در آلمان به 
عنوان دستيار "فُن كارايان" كه يكي از بزرگ ترين رهبران اركستر جهان بود، برگزيده 

شد و اكنون بسيار مشهور است.
n استاد به عنوان يك چهره ي ماندگار و شناخته شده از كشور ايران 
بيگانگان  بر ذهنيت منفي  با هنر خود  توانسته ايد  تا كنون  آيا  در جهان، 

نسبت به ايرانيان تاثير گذاشته و آن را به مثبت تغيير دهيد؟
بسيار  افراد كشورهاي جهان سوم  مقابل  فرانسوي ها در  مي دانيد كه مي گويند 
از من  مغرور هستند. شاهد مثال آن اين مورد است؛ هنگامي كه در فرانسه بودم، 
مي پرسيدند كجايي هستي و هنگامي كه مي گفتم ايراني، به من مي خنديدند. حتي 
با دادن بورس از طرف دولت فرانسه، مرادعوت كرده بودند كه به اصطلاح روش هاي 

نوين موسيقي را از آن ها بياموزم. زيرا آنها فكر مي كردند كه ما كشور عقب مانده اي 
هستيم. خوشبختانه در يكي از اين كلاس ها كه مرا به  عنوان پروفسور سلفژ و هارمني 
معرفي كردند،  همه به من خنديدند، برايشان روش هاي نويني از تدريس اين دروس 
در ايران را ارايه دادم كه باعث تعجب آنها شد. همين امر و ابداع "كوانتي فيكاسين" 
در موسيقي باعث شد تا نظر آنها را تغيير دهم. آن زمان بود كه تغيير ذهنيت نسبت 
به ايراني عقب مانده در آنها شكل گرفت و حتي به خاطر اين ابداع در نوع تدريس  به 
من جايزه دادند. امروزه به جهانيان ثابت شده است كه ايران، كشور بزرگي است كه 
ساكنان آن از هوش زيادي برخوردارند. اكنون ميِ بينم كه در اروپا و حتي آمريكا افراد 
با شعور و دانشمند ديگر به ايراني ها به چشم تحقيرآميز نگاه نمي كنند. زيرا مي بينند 
كه بسياري از ايراني ها در بالاترين ارگان ها و سازمان هاي بين المللي مانند ناسا مشغول 

فعاليت بوده و بسيار مطرح هستند.
روزهاي  اختصاص  موسيقي  زمينه ي  در  جالب  پيشنهادات  از  يكي   n
خاص به اين هنر در تقويم ساليانه است؛ در اين زمينه شما چه روزي را 

انتخاب مي فرماييد؟
خوب بايد براي اين كار كميسيوني از متخصصان صاحب نام تشكيل شود. اما چون 
نخستين پايه گذار موسيقي علمي ايران علينقي وزيري بوده، شايد بهتر باشد كه روز 
تولد او را به عنوان روز موسيقي انتخاب كنند. كما اينكه او با استفاده از اسم خود نيز 
دو اصطلاح موسيقي را براي فاصله هاي موسيقايي داراي ربع پرده ابداع كرد. كلمه ي 
كُرُن و سُري كه هر كدام نشانه ي اين فاصله هستند با حروف ابجد مطابق كلمه ي 
علينقي هستند و من اين ابتكار او را در كتب هنرستان براي آگاهي بيشتر هنرجويان 

موسيقي گنجانده ام.
n استاد حتما مي دانيد كه موسيقي آشيقلار به نام آذربايجان در ميراث 
اين خصوص  در  نظرتان  است،  رسيده  ثبت  به  يونسكو  سازمان  ناملموس 

چيست ؟
به نوعي گفت  بتوان  به روسيه است، شايد  اگر منظورتان آذربايجان مربوط 
كوتاهي از طرف موسيقي دانان و مقامات فرهنگي ايران بوده، اما نمي توان گفت 
كه آنها موسيقي ايراني را به نام خودشان ثبت كرده اند، اين همان مطلبي است 
خبرگزاري ها  در  افراد  قبيل  اين  و  فرهنگي  ميراث  طرفداران  از  بسياري  كه 
به  مربوط  آذربايجان  خوب  رسانيده اند.  چاپ  به  رسانه ها  در  و  كرده  پخش 
كشور شوروي نيز آشيق داشته و دارد. بايد بدانيم كه آذربايجان ما با جمهوري 
اگر  است،  بوده  ايران  از  جزيي  روزگاري  كشور  اين  ندارد.  تفاوتي  آذربايجان 
روزي يكي از پادشاهان نالايق، شهر قفقاز را به روس ها بخشيدند، به آنها ربطي 
معلوم  نيست.  ما  آذربايجان  با  آنها   موسيقي  فرهنگ  ميان  تفاوتي  چون  ندارد 
را  بگذارد، زودتر فرهنگ هاي مشترك  آنها كه زودتر قدم جلو  از  است، هر يك 
كه،  تفاوت  اين  با  بوده اند  دو مشترك  در هر  آشيقلار  ثبت مي كند.  نام خود  به 
به  تعصب  نبايد  جهاني  مسابقات  همانند  مورد  اين  در  كردند.  اقدام  زودتر  آنها 

خرج داد. 
n  مجله ي ما اختصاص به گردشگري دارد و در اين نكهته شكي نيست 
به كشور  گردشگر  قدرت جذب  بر  تاثيري شگرفت  مي تواند  موسيقي  كه 
بگذارد. پرسش اين است كه چگونه مي توان در ايران از موسيقي در اين 

زمينه بهره گرفت ؟

u دوستان قدیمي
ميان سالي استاد در 

كنار استاد حسين 
دهلوي )چپ( و زنده 

ياد استاد اميرلف، 
آهنگساز بزرگ
روسي )وسط(

p خلوت استاد
گاهي استاد براي فرار از قيل و قال شهر به آپارتمان شخصي خود در منطقه خوش آب و هواي پرديسان 

نقل مكان مي كند و در آنجا پذيراي شاگردان خود مي شود

آهنگ هاي محلي ما  نياز 
به موسيقي دانان هنرمند 
و تحصيل كرده و داراي 
دانش موسيقي دارد تا آثار 
برجسته اي به وجود آورده و 
مايه افتخار كشور شود
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به عهده ي  براي آن  اعتبار  تامين  و  امكانات  اين  آوردن  به وجود  و  آماده كردن 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است تا با نظر كارشناسان انجام دهد. البته بايد گفت 
كه موسيقي محلي و بومي يكي از با ارزش ترين ريشه  هاي فرهنگ يك از سرمايه هاي 
فرهنگي هر كشور است. با اين تفاوت كه ابتدايي و تلطيف نشده باقي مانده است. 
به  علمي  جنبه ي  اگر  است.  كامل  و  بارزش  ولي  ابتدايي  كه  عشاير  زندگي  مانند 
موسيقي ايراني بدهيم، مي توانيم اين آهنگ ها را تلطيف كرده و در اختيار مردم قرار 
دهيم. موسيقي بومي و محلي مانند نفتي است كه از چاه استخراج مي شود و در ابتدا 
بوي بدي مي دهد. ولي اين نفت بدبو كه آن را طلاي سياه مي نامند، در پالايشگاه 
پالايش كرده و انواع مواد مصرفي باارزش از آن استخراج كرده و توليد مي كنند. پس 
همانطور كه نفت به استفاده از تكنولوژي هاي علمي نياز دارد، آهنگ هاي محلي ما 
هم نياز به موسيقي دانان هنرمند و تحصيل كرده ي داراي دانش موسيقي دارد تا آثار 
برجسته اي به وجود آورده و مايه افتخار كشور شود. اگر بر روي موسيقي هاي نواحي 
مختلف اصولي و علمي كار شود به جهت اينكه نو و جديد است مي تواند مخاطب 

خارجي را به راحتي جذب كند. 
n خود شما موسيقي كدام يك از نواحي ايران را بيشتر مي پسنديد؟

موسيقي هر منطقه اي از ايران ما با خصوصيات و آداب و رسوم بومي خودش 
كودكي  در  و  بوده  آذربايجان  اهل  من  پدر  نمونه چون  عنوان  به  دارد.  مطابقت 
اين  اما  مي دارم.  دوست  بسيار  را  موسيقي  اين  گرفتم،  خو  موسيقي  نوع  اين  به 
ايران  اهل  من  بالاخره  باشم.  نداشته  دوست  را  نواحي  ديگر  كه  نمي شود  دليل 
موسيقي  مثال  براي  دارم.  شناخت  مورد  اين  در  و  هستم  هنر  اهل  همچنين  و 
شمالي ما كه حكايت از سرسبزي و خرمي شمال ايران دارد، بسيار دلنواز است، 
خود  به  مخصوص  زيبايي  كدام  هر  خراساني  و  بختياري  لري،  كردي،  همچنين 

را دارند. 
ميان  رابطه  آن  و  بپردازيم  نيز  ديگري  مهم  موضوع  به  است  بهتر   n
هنرمند موسيقي دان با اثرش است، شما اين رابطه را چگونه ارزيابي مي كنيد. 

احساسات هنرمند چه تاثيري بر روي اثري كه خلق مي كند دارد؟
عمومي  حس  آن  كه  داريم  عمومي  حس  يك  همگي  ايرانيان  ما  ببينيد 
هنرمند  يك  من  عقيده ي  به  است.  انسانيت  و  خلق  به  خدمت  هنرمند  براي 
دروني  احساسات ظريف  و سپس  باشد  انسان  اول  وهله ي  در  بايد  موسيقي  اهل 
خود را به صورت جملات موسيقايي بيان كند، البته با در نظر گرفتن ساختار و 
ناراحتي هاي  و  احساسات  مي تواند  هركس  كه  مي دانيم  آهنگسازي.  تكنيك هاي 
خود را براي دوست صميمي اش بيان كند تا بار غم هايش سبك تر شود. اولي يك 
از  و  و آهنگساز آهنگ مي سازد  نقاش طرح مي كشد  شاعر شعر مي سرايد و يك 
اين طريق احساسات خود را در قالب جمله ها و طرح هاي موجود در هنر موسيقي 
بيان مي كند.  اگر بيان احساس من ناشي از غم، شادي، عشق و هر چيز ديگري 
باشد به طور مستقيم بر روي آهنگ من تاثير مي گذارد. پس اين حس من است 
كه موجب خلق اثر مي شود ولي خلق اثر ممكن است موجب ايجاد غم و شادي 
در شنونده نيز شود. مانند شعر حافظ كه پس از سال ها هنوز تازه است و هركس 
با حال و هواي خود از آن لذت مي برد زيرا كه عمق دارد و اين نشان مي دهد كه 
از بحث خارج  شده   انسان بزرگي بوده  است. ممکن است  من  حافظ هنرمند و 
و  نرمی  اين  اشخاش  کاراکتر  در  بگويم که  را هم   اين  که  نيست  بد  ولی  باشم  
براي  آورند.  می  وجود  به  را  سبک  انواع  که  هستند  اينها  و  دارد  وجود  خشونت 
مثال  فـردوسـی بزرگ  شعـری دارد که  مضنون آن با شعر سعدي يكي است، 

با اينکه مضنون آن دو يکی  ولی  وقتی ما اين دو شعـر را می خوانيم می بينيم 
به  است  فـردوسی چون حماسه سرا  است.  متفاوت  دو  آن  بيان  نحوه  ولی  است 

طرزي حماسي می گويد :
بـه رنــج انــدر است ای خردمنـد گـنــج 

 نيــابـــــد کـســـی نـابـــرده  گـنــــج
ولي چون سعـدی شاعـری مردمی است اين مضنون را به اين صورت سروده 

است :
نـابــرده رنـج گـنــج مـيســر نمی شــود

مزد آن گرفت جان برادر که کارکرد
سعدي از جان برادر استفاده كرده و فردوسي واژه ي خردمند به كار برده است. 
از اين نكات مي توان به طرز فكر هنرمند پي برد. ما كه فردوسي را نديده ايم اما از 
طرز صحبت كردن او به حماسي گرايي اش پي مي بريم. پس هنرمند تحت تاثير عوامل 
روحي، عاطفي و اجتماعي قرار مي گيرد و آن را بيان كرده و به اصطلاح عقده هاي 

خود را با خلق اثرش خالي مي كند. 
اثر  خلق  به  وادار  را  شما  حسي  چه  چطور؟  خودتان  مورد  در   n

مي كند؟
من اصولا فرد خوش بيني بوده و هستم و هميشه نيمه ي پر ليوان را مي ديدم 
و براي همين هم با سختي هايي كه كشيدم مبارزه كردم و به كارم ادامه دادم. 
زيادي  گرسنگي هاي  حتي  نمي كند.  باور  هيچكس  كه  داشتم  سختي هايي  من 
سالگي   17 از  من  مي كردم.  سير  را  خود  شكم  خالي  نان  با  گاهي  و  كشيدم 
آن  كنار  در  و  تدريس  پرداختم  به  كودكستان  در  خانواده  خرج  تهيه ي  براي 
زحمات تحصيل خود را ادامه داده و حتي به خواهر و برادران خود موسيقي را 
تعليم  آنها  به  تدريس  سال   65 در  كه  افرادي  حاضر  حال  در  مي دادم.  آموزش 
داده ام مايه ي افتخار من هستند كه بهزاد رنجبران، داريوش دولتشاهي، حسين 
ميان  از  ديگر  تعدادي  و  صهبايي  منوچهر  و  ايرج  طلايي،  داريوش  عليزاده، 

هستند. برجسته تر  سايرين 
n شايد مهمترين تمايز هنر نسبت به ديگر آثاري كه بشر خلق مي كند، 
ماندگاري و حتي جاودانگي اش است. به گمان شما راز ماندگاري اثر هنري 

چيست. آيا در اثر است يا در ويژگي هنرمند؟
ماندگاري  راز  يادگيري  در  زياد  كوشش  و  خوش بيني  و  خلق  به  خدمت 
بعدي  نسل هاي  براي  كه  كند  خلق  را  آثاري  بايد  هنرمند  است.  هنرمند  هر 
پيرمرد  كنار  از  پادشاهي  روزي  كه  حكايت  آن  مانند  باشد.  ماندگار  نيز 
درخت  كاشت  حال  در  خميده  پيرمرد  آن  كه  ديد  و  مي شده  رد  خميده اي 
سال  هفت  مي كاري  تو  كه  درختي  گفت:  او  به  تعجب  با  است.  گردويي 
و  مي ماني؟  زنده  زمان  آن  تا  كه  مي داني  كجا  از  تو  مي دهد  محصول  ديگر 
مي كاريم  ما  اكنون  و  خورديم  ما  و  كاشتند  ديگران  گفت:  جواب  در  هم  او 

بخورند. ديگران  تا 
بنابراين به نظر من هنرمند نبايد خست به خرج  دهد و همانگونه كه ديگران 
به او مطالبي را ياد داده اند، او هم آموخته هاي خود را به سايرين انتقال دهد يا 
اثري ارزشمند را مانند آثار بزرگ موسيقايي يا تاليف كتاب هاي باارزش از خود 
به يادگار بگذارد. مانند سمفوني نهم بتهوون كه حماسه شادي نام دارد. بتهوون 
همين  كه  بود  دوست  مردم  و  اجتماعي  بسيار  آلماني  مشهور  و  بزرگ  آهنگساز 

صفت مطلوب راز ماندگاريش شد. 

كلامي از ما، نظري از استاد
خدا: ملجا و پناه هر انسان

ايران: وطن آن جاست كازاري نباشد      كسي را با كسي كاري نباشد
هنر: با اينكه غذاي روح است بايد سعي كرد مسموم كننده نباشد

غرور: صفت خوبي نيست
يك نصيحت: بار كج به منزل نمي رسد

سياست: اهل سياست نيستم، اهل كياست ام

ساز: وسيله بيان احساس هنرمند
بهترين پاپ در موسيقي ايران: گروه كامكارها

بنان: خوش صدا و مجري فاخر موسيقي ايراني
صبا: تربيت كننده بزرگ ترين اساتيد نوازندگي ويلن، سنتور و ستار در ايران

موتزارت: نابغه ي بي نظير يا به قول معروف نخوانده ملا
زيباترين شهر ايران: اصفهان

p تجلیل از استاد
مراسم بزرگداشت استاد پورتراب در دفتر رييس مركز موسيقي صدا و سيما
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